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نقش بانوان در حماسه 17 شهریور
روز قبل‌ از ۱۷ شـــهریور در میدان‌ آزادی اعلام‌ شـــد که‌ فردا روز ۱۷ شـــهریور است‌ و 

دیگـــر راهپیمایی نداریم. بر ســـر شـــرکت در راهپیمایی۱۷ شـــهریور بحث‌ بود که‌ 

بعضی‌هـــا می‌‌گفتند مـــا در ایـــن‌ راهپیمایی شـــرکت‌ نمی‌کنیم‌، چـــون‌ گروه‌های 

دیگری هـــم‌ بودند که‌ فعالیـــت‌ می‌کردند و یـــک‌ مقداری از هـــدف اصلی‌ انحراف‌ 

داشـــتند و مخالف‌ افکار برادرها بودنـــد. به هرحال‌ با همین‌ تردیدی که‌ داشـــتیم‌ 

مـــردم‌ متفرق شـــدند و ما هـــم‌ هیچ‌ تصمیمـــی بـــرای راهپیمایی روز ۱۷ شـــهریور 

نداشـــتیم‌. منزل‌ ما نیز اول‌ غیاثی )شـــهید ســـعیدی فعلی(‌ و بر خیابان‌ ۱۷ شهریور 

بود. نیمه شـــب ارتش‌ اعـــام حکومت نظامی‌ کرده‌ بود وگفته بود اگر کســـی بیاید 

بیـــرون‌ ما می‌زنیم‌ و به‌ هیچ‌ کســـی هم‌ امـــان‌ نمی‌دهیم‌. ظاهـــراً حکومت‌ نظامی 

را اعـــام‌ کردند ولی مـــردم‌ توجهی نکردند.صبـــح‌ زود من‌ آمدم‌ بیـــرون‌ دیدم‌ که‌ 

دســـته‌، دســـته‌ اکثراً خانم‌ها هســـتند که‌ آمدنـــد در خیابان‌ و آقایـــان‌ هنوز بیرون‌ 

نیامده‌ بودنـــد.‌ حدود ســـاعت‌ 5/7، 8 صبح بود کـــه‌ خیابان‌ ۱۷ شهریور)شـــهباز 

ســـابق‌( مملـــو از خانم‌ها بود. من‌ خودم‌ چـــون‌ مردد بودم‌ و نمی‌دانســـتم‌ جریان‌ 

چیســـت‌ و چه‌ کار باید کـــرد، همان‌ بر خیابان‌ ایســـتاده‌ بـــودم‌. خانم‌ها می‌رفتند 

و می‌آمدنـــد شعارشـــان‌ این‌ بود که‌ شـــماها اگر خودتان‌ غیـــرت‌ راهپیمایی ندارید 

برویـــد در خانه‌ و به خانم‌هایتان‌ بگویید بیرون‌ بیاینـــد و مردم‌ را تهییج‌ می‌کردند. 

مـــردم‌ کم کم آمدند و ما از همـــان‌ جا راه‌ افتادیم‌ از در منـــزل‌ آرام‌ آرام‌ آمدم‌ و همان‌ 

کنـــار خیابـــان‌ به‌عنـــوان‌ راهپیمایـــی نمی‌آمـــدم‌ ولـــی خانم‌ها مفصل‌ هم‌ شـــعار 

می‌دادنـــد و هم‌ هیجـــان‌ زده‌ بودنـــد. خیلی عجیـــب‌ روحیه‌ بالایی داشـــتند و هر 

کـــس‌ از آقایـــان‌ را می‌دیدند همین‌ شـــعار را می‌دادند که‌ اگر خودتـــان‌ راهپیمایی 

نمی‌کنید بروید خانه‌هایتان‌ خانم‌هایتان‌ را بفرســـتید بیرون بیایند. همه شعارها 

الان‌ در ذهنم‌ نیســـت‌ ولی می‌گفتند شـــما مردها غیـــرت‌ نداریـــد خانم‌هایتان‌ را 

بگویید بیرون‌ بیایند یک‌ شعارهایی خودشـــان‌ درست‌ می‌کردند اصلاً فی‌البداهه‌ 

شـــعار درســـت‌ می‌کردند. تقریباً تـــا نزدیک‌ میدان‌ شـــهدا آمـــدم‌ و راه‌ نبود‌ جلوتر 

بـــروم و انصافاً خیلـــی هم‌ وضع‌ خطرناک‌ بـــود. من‌ تقریباً یک‌ چهـــارراه‌ مانده‌ بود 

به‌ چهارراه‌ شهدا با خیابان‌ سقاباشی )شـــهید برادران قادری( فعلی ایستاده‌ بودم‌ 

که‌ آهســـته‌ آهسته‌ شعار شروع‌ شـــد و جمعیت‌ هم‌ زیاد شـــده بود. ناگهان صدای 

تیرانـــدازی آمد. تیراندازی خیلی شـــدید بود تقریباً حـــدود ۷، ۸ دقیقه‌ تیراندازی 

می‌کردند. جمعیت‌ شـــروع‌ کردند به‌ طرف‌ میدان‌ خراســـان‌ بیایند که‌ فرار کنند، 

اما ارتش امـــان نمی‌داد و تیرانـــدازی می‌کردند.

 اثر لقمه حرام خواص
امام حســـین)ع( در روز عاشـــورا جهت هدایت و ارشـــاد مردم سخنرانی‌های 
بســـیاری کـــرد، اما هیچ یـــک تأثیری بـــر مردم نمی‌گذاشـــت کـــه حضرت در 
آخـــر فرمودند: »فَقَدْ مُلئَِـــتْ بطُُونکُمْ مِـــنَ الْحَراَمِ.« از آنجایی که شـــکم‌های 
شـــما از حرام پر شـــده اســـت از این‌رو حرف‌های من در شـــما اثر نمی‌گذارد.
لقمه حرام بر دل‌ها و ظاهر انســـان‌ها تأثیر مســـتقیم می‌گـــذارد، لقمه حرام 
باعث به انحراف و انحطاط کشـــیده شدن انسان‌ها از مسیر درست و انسانی 
می‌شـــود و افرادی که مســـئولیت تأمیـــن مایحتاج زندگی دارنـــد همواره باید 
مراقب باشـــند تـــا لقمه حرامـــی وارد سفره‌هایشـــان نشـــود، چرا کـــه اولین 
کســـانی که به انحراف کشیده شـــده و از میان می‌روند زن و فرزندان خانواده 
اســـت. در کربلا افـــرادی بودند که جز خواص آن زمان محســـوب می‌شـــدند 
اما رو در روی امام حســـین)ع( ایســـتادند، لقمه حرام بر افراد خاص و عام به 
یک صورت تأثیر می‌گذارد اما اگر اشـــخاص خاص به انحراف کشـــیده شـــوند 
به غیـــر از خانواده مردم نیز بایـــد هزینه لقمه حـــرام وی را پرداخت کنند، اما 

در افـــراد عام تنهـــا خانواده‌های آنان متضرر می‌شـــوند.

 از گذشته خودتان پشیمان هستید؟
 جوان‌هـــای امروزی خفگان دوران ســـتم شـــاهی را ندیـــده و درک نکرده‌اند؛ 
جنایت‌هایـــی کـــه در این مملکت می‌شـــد قابـــل توصیف نیســـت به‌عنوان 
مثال هنگامی که می‌خواســـتیم از در خانه خارج شـــویم باید همواره مراقبت 
می‌کردیـــم تا هـــدف گلوله ســـاواکی‌ها قرار نگیریـــم. من خودم شـــاهد این 
جنایـــت بودم که ســـاواکی که با گلوله مغز بچه‌ای را هدف قـــرار دادند و به پدر 
و مـــادر آن بچه گفتند کـــه باید پول گلوله‌هایی را که با آن بچـــه‌ات را زده‌ایم به 
مـــا پرداخت کنید. متأســـفانه جوان‌های امروزی این جنایـــات را نمی‌دانند و 
بعضی‌هایشـــان می‌گویند که مـــا آزادی نداریم! خفـــگان در آن دوره به حدی 
بود که به همســـرمان نمی‌توانســـتیم بگوییم که مخالف شـــاه هستیم چون 
ممکن بود با برخی از عوامل ســـاواک همدســـت باشـــند به طوری که بچه‌ها 
و شوهرشـــان دســـتگیر نشـــوند و خودشـــان به جای آنها به زنـــدان بروند. ما 
باید به نســـل جـــوان خودمـــان درباره وضعیت تأســـف بـــار آن زمـــان آگاهی 
بدهیـــم، البته هنوز هـــم جوان‌هایی مانند حججی‌ها هســـتند کـــه پای این 

نظـــام بایســـتند و اجازه ندهند که زیـــر بار ظلم و اســـتکبار جهانی برویم.

»شـــرکت ســـبزه« را بـــرای خانـــواده 
شـــهدا و زندانیـــان راه انداختـــه 
بودیـــم. ایـــن هـــم از بـــرکات افـــکار 
شـــهید بهشـــتی بود. »باغ ســـبزه« را 
خریدیـــم و آنجـــا دو تا ســـالن زدیم. 
آقـــای چهپـــور و رفقـــا خیلـــی تلاش 
کردنـــد. حاج‌احمـــد قدیریـــان هم 
بـــود و بعد آنجـــا را فروختنـــد و من و 
حاج‌احمد رفتیم کـــرج و یک جایی 
را خریدیـــم. بعـــد هـــم ســـهم‌مان را 
بـــه حاج‌احمـــد واگـــذار کردیـــم که 
هنـــوز هم آن باغ هســـت. دوســـتان 
جمعه‌هـــا بـــه »بـــاغ ســـبزه« بـــرای 
اردو می‌آمدنـــد کـــه خیلی برایشـــان 
خـــوب بـــود. خانواده‌هـــا همدیگر را 
می‌دیدند، ارتبـــاط برقرار می‌کردند، 
از صبـــح تا عصـــر جمعـــه درس بود، 
بحث بـــود، کارهـــای فرهنگـــی بود. 
خود آقـــای بهشـــتی هم ســـخنرانی 
می‌کرد. دوستان دیگر نیز سخنرانی 
می‌کردند. اصل قضیـــه کار فرهنگی 
بـــرای خانـــواده شـــهدا و زندانیان و 

مبارزان بـــود. برای تفریـــح بچه‌ها 
اســـتخر درســـت کرده بودند که 

می‌رفتنـــد و شـــنا می‌کردنـــد. 
کارهـــای تبلیغـــی نیـــز زیـــاد 

می‌کردنـــد. عصرها هـــم نمایش 
می‌دادند که خیلـــی خوب بود. 

خانواده‌های زندانی‌ها 
و کســـانی که در 

مبارزه بودند، نه تلویزیون داشـــتند، 
نـــه تئاتر و ســـینما می‌رفتنـــد، چون 
همـــه اینهـــا تحریم بـــود. فیلـــم در 
خدمت دین کار بســـیار جالبی بود. 
شـــب‌ها تـــوی مدرســـه رفـــاه فیلـــم 
نشـــان می‌دادیـــم  کـــه از جمعیـــت 
غلغله می‌شـــد. فیلمی هم داشتیم 
کـــه اســـمش یـــادم رفته کـــه خیلی 
طرفـــدار داشـــت و خیلـــی قشـــنگ 
بود و به فارســـی دوبله کـــرده بودیم. 
فعالیت‌هـــای زیـــادی بود و یـــک بار 
هم ســـاواک مـــرا گرفت و بـــرد راجع 
به فیلم در خدمت دین ســـین‌جیم 
کرد و گفـــت: »پدرتان را در می‌آوریم. 
شـــماها جمـــع شـــده و فیلـــم در 
خدمـــت دین درســـت کرده‌اید؟ این 
مســـخره‌بازی‌ها یعنی چـــه؟« در آنجا 
بـــه عطایی هم خیلی فحـــش دادند 
و گفتند پدر عطایـــی را در می‌آوریم.

فعالیت‌های فرهنگی در شرکت سبزه و فیلم در خدمت دین

حرکت شهدای مؤتلفه از روی غرور و احساسات نبود
تمام اقداماتی که در جریان اعدام انقلابی منصور صورت گرفت، بر 
اساس رویه موازین شرعی و اسلامی بود و بدون مجوز مراجع تقلید، 
این افراد یک قدم بر نداشتند. این حرکات نه از روی احساسات این 
افراد بود و نه از روی غرورشان؛ بلکه فقط از روی وظیفه شرعی خود 
اقدام به این کار کردند. آنها وقتی دیدند که یک فردی می‌آید و در 
مجلس به یک مرجع تقلید توهین می‌کند، وظیفه خود را نابودی او 
دانستند؛ در دادگاه وقتی از محمد بخارایی رحمه پرسیده بودند که چرا 
از میان این همه عضو، گلوله را به گلوی منصور زده‌اید، در جواب گفته 
بود حلقومی که به مرجع تقلید جسارت بکند باید دریده شود. بنابراین 
این حرف‌هایی که گفته می‌شود مربوط به توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها 
بود که مطرح می‌کردند، وگرنه تمام حرکات آنها بر اساس وظیفه شرعی 
بود و اینگونه نبود که خودشان بنشینند و تصمیم بگیرند؛ از بین بردن 
آن جرثومه فساد با مجوز یکی از مراجع تقلید صورت گرفت. شهدای 
مؤتلفه جز انجام حکم الهی چیز دیگری در نظر نداشتند.

مخالفت میرحسین با صندوق قرض‌الحسنه
حـــدود 50 ســـال اســـت کـــه ما بـــه همـــراه چند نفـــر از 
دوســـتان، در مســـجد لرزاده صندوق قرض‌الحســـنه 
تأســـیس کرده‌ایـــم. از روز اول تشـــکیل صنـــدوق، 
مخالفت‌هایـــی بـــا ما صـــورت گرفـــت.  در زمـــان رژیم 
پهلـــوی کـــه بـــا اصـــل صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه 
مخالـــف بودند. بعـــد از انقـــاب و جمهوری اســـامی 
نیز متأســـفانه برخی از دولتمردان، یـــک تنه در مقابل 
صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه ایســـتادند؛ افـــرادی 
مثل آقـــای میرحســـین موســـوی و برخی‌هـــای دیگر، 
بـــا صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه مخالـــف بودنـــد.  
میرحســـین موســـوی رســـماً طی یک شـــب، تعداد 30 
صنـــدوق قرض‌الحســـنه را در یکـــی از شـــهرها تعطیل 
کرد. مـــا مقاومـــت کردیـــم و صندوق‌ها را بـــاز کردیم. 
علـــت مخالفت آنهـــا بـــا صندوق‌های قرض‌الحســـنه 
هم ایـــن بود که اعتقاد داشـــتند که بایـــد همه کارهای 
مملکت، دولتی باشـــد.  مخصوصاً میرحسین موسوی 
کـــه می‌خواســـت همـــه امـــور را کوپنـــی کنـــد، حتـــی 
صندوق‌های قرض‌الحســـنه را هم می‌خواست کوپنی 
کند کـــه الحمدللـــه موفق نشـــد. الان هـــم بانک‌های 
دولتـــی بـــا صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه همـــکاری 
نمی‌کنند و من نمی‌دانم صندوق‌های قرض‌الحســـنه 

چـــه مزاحمتی بـــرای بانک‌هـــا ایجـــاد کرده‌اند.

 روایتی از احترام امام به رأی مردم
در زمـــان حضـــرت امـــام مـــا خدمـــت ایشـــان رفتیم 
و گفتیـــم بـــه بنـــی صـــدر مشـــکوک هســـتیم. یکی از 
رفقـــای مـــا پیـــش امـــام گریـــه کـــرد کـــه مـــا از دین و 
نوامیـــس مـــردم در وحشـــت هســـتیم، کـــه اینها در 
معـــرض خطر هســـتند. حضـــرت امام فرمـــود من هر 
وقت تشـــخیص دادم کـــه عزلش کنم، گوشـــه حیاط 
حبســـش می‌کنم. حضرت امـــام می‌گفت مـــن باید 

بـــه 11 میلیـــون رأی مـــردم احتـــرام بگذارم.

مدتـــی در اروپـــا خدمت شـــهید بهشـــتی بودم. 
وقتـــی خواســـتم بـــه ایـــران برگـــردم، شـــهید 
بهشـــتی گفتند: »شـــما کجـــا می‌رویـــد؟« گفتم: 
»می‌خواهـــم به کربـــا بـــروم.« گفتنـــد: »اگر به 
عراق می‌روید بـــرای حضرت امـــام پیغامی دارم. 
پیغام مـــرا به حضـــرت امـــام برســـانید.« گفتم: 
»در خدمتـــم« و پیغام را گرفتم و بـــه عراق رفتم. 
ایشـــان به من ســـپرده بودند به عـــراق که رفتید 
با هیچ‌کس صحبت نکنید، چون ممکن اســـت 
برایتـــان پاپـــوش درســـت کننـــد. به مســـجدی 
نزدیک بیت حضـــرت امام برای نمـــاز رفتم. یک 
نفـــر جلو آمـــد و با من صحبـــت کرد کـــه از کجا و 
برای چـــه کاری آمـــده‌ام. این فرد ســـیدی فراری 
بود کـــه تغییر لبـــاس داده و معمم شـــده بود. از 
من پرسید: »آقای اســـامی و حاج مهدی عراقی 
را می‌شناســـید؟« جـــواب دادم: »تقریبـــاً با اینها 
آشـــنایی دارم.« به مـــن گفـــت: »می‌خواهید به 
ایران برویـــد؟« گفتم: »بله، ولـــی پیغامی از آقای 
بهشـــتی دارم و می‌خواهـــم خدمت حضرت امام 
بـــروم و پیغـــام را به ایشـــان برســـانم.« گفت: »با 
هیچ‌کـــس صحبت نکنیـــد. فردا برایتـــان وقتی 
می‌گیرم که امـــام را ببینید.« وقـــت گرفتن برای 
دیدار بـــا امام خیلی ســـخت بود. فـــردای آن روز 
ســـاعت 9 صبح از دم مســـجد ـ به نظرم مســـجد 
آیـــت‌الله بروجردی بـــود ـ به منزل حضـــرت امام 

رفتیـــم. بـــه منـــزل حضرت امـــام رســـیدم و وارد 
شـــدم. حضـــرت امام کـــه تشـــریف آوردنـــد، به 
محـــض اینکـــه نشســـتند، پرســـیدند: »از حاج 
مهدی چـــه خبر؟« گفتم: »مدتی اســـت در ایران 
نبـــودم و از آلمان می‌آیم و از طرف آقای بهشـــتی 
آمـــده‌ام و پیغامی برای شـــما دارم.« حضرت امام 
توجهـــی بـــه حرف‌های مـــن نفرمودنـــد و دوباره 
فرمودنـــد: »از آقای عراقی چه خبـــر دارید؟« آقای 
عراقی در زندان مشـــغول امور آشـــپزخانه زندان 
شـــده بود. قبلش نمی‌دانم چـــه کار کرده بود که 
او را گرفتـــه و به انفـــرادی انداختـــه بودند. اینکه 
ایشـــان را بـــه انفـــرادی انداخته بودنـــد به گوش 
حضرت امام رســـیده بود. مدتی که آنجا نشسته 
بـــودم حضرت امـــام از آقای عراقی احوالپرســـی 
می‌کردند و تمام فکر و حواسشـــان جویا شـــدن 
از احـــوال حـــاج مهدی عراقـــی و اوضاع ایشـــان 
در زنـــدان بود. به امـــام عرض کردم: »ایشـــان از 
انفـــرادی به‌ بند آمده و مشـــغول امور آشـــپزخانه 
زندان است. مشـــکلی ندارند.« در این اثنا پیغام 
شـــهید بهشـــتی را هم رســـاندم و حضـــرت امام 
فرمایش‌هـــای لازم را بـــه مـــن کردنـــد. در دقایق 
آخـــر امـــام گفتنـــد: »نگـــران حال حـــاج مهدی 
عراقی هســـتم. شـــما را خیلی دعا می‌کنم. وقتی 
به ایران رفتید ســـام مرا به دوســـتان برســـانید، 

مخصوصـــاً حاج مهـــدی عراقی.«

روایتی از علاقه امام خمینی  به شهید عراقی


